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 سال بیست و هشتم   شماره 7911  پنجشنبه  29 اردیبهشت 1401
Thursday  19 May 2022  1443 17 شوال 

آن دانشــمند دوران، آن شــاعر ریاضیــدان، آن فول 
پروفسوران از علم او کف بُران، آن یگانه ایام، حکیم 

عمر خیام»رضی الله ریاضیه«
نابغه بی کنکور بود و در قرن پنج ساکن نیشابور.

شــبی در جمع مریدان به ذکــر درآمده بود و ناگهان 
فرمود:

یک و یک و یک!
یک و دو و سه!

یک و سه و شیش!
یک و چار و ده!

و یکی از مریدان را جام صبوری لبریز گشت و گریبان 
چــاک داد و بانــگ برآورد: »مســابقه محله!« حکیم 
را درایــت مریــد عجب آورد و گیوه از پــای تهی کرد و 
بــر فرق مرید کوفت کــه  ای ابله! نظم مثلث خیام را 
گویم! و این اعداد به مثلثی نظم داد، مریدان بانگ 
برآوردند. مسألت ها بدان حل نمود، بانگ مضاعف 
برآوردنــد. اتحادهــا بــدان نظــم بخشــید، جزوه هــا 
دریدند و ســر به بیابان نهادند و حکیم آهی کشــید و 

فرمود: »تک تکتان را جز درزی گری شغلی نشاید.«
پیچیــد،  گیتــی  پهنــه  بــه  مثلثــش  شــهرت  چــون 
حکیمان انگلیس به دیدارش شــتافتند که »عجیب 
مثلثی است! آن را خیام پاسکال نام نهادیم!« حکیم 
فرمود: »بر مثلث من شــما نام گذارید؟ خوب است 
کسی بر مثلث خودتان نام گذارد؟« گفتند: »پاسکال 
نیــز چــون تو حکیمی  اســت که به این مثلث دســت 
یافــت.« گفــت: »به نــام آن زنید کــه زودتــر یافت.« 
گفتند: »پاسکال یکصد سال پس از شما زیست! پس 
پاســکال خیام نام گذاریمش!« گفــت: »این که پس 
از مــن بــود از چه نامش مقدم بر مــن آمد؟« گفتند: 

»حکیما! غم مخور که خواجه پاسکال فرموده:
هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت

روزی که نیامده ست و روزی که گذشت«
پــس حکیم از شــدت خشــم بانگ بــرآورد و هر چه 
نیرو داشت با مشت بر سطح زیر پا وارد کرد، ناگهان 
گفتند: »این نیز پاســکال است که نیرو به سطح وارد 
کنی« حکیم با جمله کتب بر دروازه نیشابور نشست 

و بانگ برآورد: »مغول بیا منو بخور!«
گوینــد بر نماز وصال یار مشــغول بود که ملحدی بر 
او وارد شد و گفت: »صفای تو که سرحلقه ملحدانی 
و هــر کــس را نفــی ایــزد پیــش آیــد از اشــعار تــو در 
استوارش )جمع مکســر استوری( پست کند که ما را 

همچون راه بلدی مانی!«
حکیم را تسمه تایم دیگر تحمل نبود و دو دست بر 

سر کوفت و فرمود:
»ایزد داند که آنچه او گفت نیم!«

ملحد گفت: »دانم که الحاد خویش مخفی کنی اما 
از جانب من خیالت راحت! به خدا قســم می خورم 
کــه خود به خدا باورم نباشــد« و حکیــم را جمع این 
همه تناقض مقدور نبود و ســلول های خاکستریش، 
آبی مخملی رنگ شد و عمر با برکت را خاتمه برد.

فروردین: قیافه شــان را نگاه کن اول صبحی. انگار تــوی هاون کوبیده اندتان. 
یــک لبخندی بزنید، قــرص و محکم راه برویــد، آقایان شــانه ای به موی تان 
بزنیــد، خانم هــا روســری تان را صــاف کنید. ناســامتی امروز قرار اســت یک 
اتفــاق خیلــی خــوب برایتــان بیفتــد. آن زیرشــلواری راحتــی بــود کــه خیلی 
دوســتش داشــتید ولی گم شــده بودها، امروز پیدا می شــود. بروید حالش را 

ببرید.
 اردیبهشت: ...

خــرداد: امــروز یــک آدم مهــم اســتوری تان را می بیند. تــو رو خدا آبــروداری 
کنید و از این اســتوری های آهنگ گذاشتن توی خیابان و جمات انگیزشی و 
جمات فاز بالا و دپ و این چیزها نگذارید. یک کم فاخر رفتار کنید. حداقل 

امروز استوری تبریک تولد دوست تان را هم توی کلوز فرند بگذارید.
امــروز  نبــود.  ایــن  تــا کتــاب می خواندیــد الان اوضاع تــان  اگــر چهــار  تیــر: 
همکاران تان با شما بحث سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی 
می کنند و شــما به بهانه اینکه صحبت هایشــان چرت و پرت اســت در بحث 
شرکت نمی کنید. من هم مثل همکاران تان موافقم که بلد نبودید که حرف 

نزدید. هه.
اردیبهشت:... ای بابا...

مــرداد: امــروز بالاخــره پس از مدت هــا زنــگ در خانه تان را می زننــد. خیلی 
خوشــحال نشوید. مأمور آب است، آمده کنتور را چک کند. یادتان باشد قبل 

از باز کردن در، کارتش را از پشت آیفون چک کنید.
شــهریور: اگر اعصاب تان را دوســت دارید، امروز تاکســی اینترنتــی نگیرید؛ یا 
راننده ســیگاری به تورتان می خورد یا راننده ای که آهنگ های چرت و پرت و 

تومخی گذاشته. خود دانید.
مهــر: قلــب مهربانی داریــد. اگر امــروز در میانه راه کودکی از شــما خواســت 
روی ترازویش بایســتید و خودتان را وزن کنید و شــما هم این کار را کردید که 
کمکش کرده باشــید، لطفاً اعتماد به نفس تان را از دســت ندهید. ترازویش 

خراب است.
اردیبهشت: نمی دانم چرا بخت تان امروز ارور می دهد.

آبان: امروز اگر از این ســگ های سفید کوچولو دیدید، بی تفاوت از کنارش رد 
نشــوید. گم شــده و صاحبش دنبالــش می گردد. بگیریــدش و از صاحبش تا 

می توانید مژدگانی بگیرید، بعد تحویلش بدهید.
آذر: امــروز در حــال عبــور از پــارک به چند نوجــوان که دارند کلیــپ پارکی پر 
می کنند برمی خورید. یک جوری از وســط کادرشــان رد شــوید که فیلم شــان 
خراب شــود، بهشــان بخندیم. ولی تیکه و اینها نیندازیدها! اینها ادب مدب 

ندارند.
دی: امروز گند بزرگی خواهید زد. می خواهید سیصد هزار تومان بدهید بلیت 
یک کنفرانس انگیزشــی را تهیه کنید؟ واقعاً برای دو ســاعت »تو می توانی« 
و »خودت باش« شــنیدن، ســیصد هزار تومان می دهیــد؟  صد تومان به من 

بدهید، تا یک هفته برایتان فال خوب می نویسم، انگیزه بگیرید!
بهمن: امروز خبری می شــنوید که خیلی بــر روحیه تان تأثیر منفی می گذارد. 
البتــه اگــر مبلمان نو خریدن دخترخاله ســهیا و ماشــین جدیــد خریدن آقا 
منوچهر همکارتان و اینها برایتان مهم نباشــد، خیلی هم اذیت نمی شــوید. 

آره... ول شان کنید بابا!
اردیبهشــت: آقــا ایــن بخت تــان درســت نشــد. نمی دانــم چــه شــده. امروز 
هــرکاری دل تــان می خواهــد بکنید تا ببینم فردا درســت می شــود؟ فکر کنم 

ویروسی شده.
اســفند: امــروز روز اقبــال شماســت. بــرای خریــدن رب گوجــه و تخم مرغ به 
ســوپری می رویــد و آقای مغازه دار به جــای بقیه پول تان شــکات و آدامس 
به شــما نمی دهد. از آن بیســکوییت خوشــمزه ها که دوســت دارید می دهد. 

نوش جان تان!

خودروسازها خیلی طفلکی و اینها هستند. باور کنید! تقریباً همه صاحبنظران 
و صاحبان چیزهای دیگر، یک استانبولی گِـل، دستشان گرفته اند و می خواهند 
درِ خودروســازی را گِل بگیرنــد. کیســه هــوا بــاز نمی شــود، درِ خودروســازی را 
گل می گیرنــد. ترمــز نمی گیــرد، درِ خودروســازی را گل می گیرنــد. دنــده جــا 
نمی رود، درِ خودروســازی را گل می گیرند. قطعه ســازهای بــزرگ، گروگانگیر 
شــده اند، درِ خودروســازی را گِل... کســی حریف مافیای خودرو نمی شــود، در 
خودروســازی را... دو خودروســازی بزرگ، پر از آقازاده و مدیرسفارشــی شده، 
درِ خــود... خاصــه ایــن درِ خودروســازی و بالطبــع، کارگــران بیچاره هســتند 
کــه دائــم باید هــدف فحش و گِل گرفتــن و تف و لعنــت باشــند و از آن طرف 
هــم بعضی ها پشــت همیــن »درِ« و کارگران، مخفی شــده اند و تندتند تف ها 
را دایــورت می کننــد روی کارگران و خانواده هایشــان و اشــتغال و امنیت و درِ! 
 محصولشــان هــم می شــود چیــزی در مایه های کاریکاتــور ســالنامه »توفیق«

 در سال ۱۳۴۳.
همیــن تازگی هم مدیرعامل یکی از این خودروســازها گفت برای هر خودرو، 
هفتادمیلیون تومان یا دلار یا یــِـن یا فلوس یا هرچی، داریم ضرر می دهیم و 
فضای مجازی دوباره پر شــد از اینکه خب اگر این طور اســت، درِ خودروسازی 
را... بــرای همین اســت کــه می گوییم، بــه قول فامیــل  دور: »که با ایــن در اگر 
در بنــد در ماننــد، در ماننــد.« یعنــی اگــر بــه جای جراحــی مدیریــت و کندن 
سفارشــی ها و از قبل  مانده هــا، گیر بدهید به »درِ«! نه تنهــا ریلی که همه این 
ســال ها بوده، عوض نمی شــود، بلکه واردات خودرو هم به دســت بی کفایت 
همین هــا )یا پســرعموها و پسردایی های شــان( می اُفتد/اُفتــاده/از قبل اُفتاده 
بوده/همــه مــوارد )۲٠نمره(. چنان که مدیران قبلی هم که رفته  شــدند، هنوز 
دست و پاهایشان دارند عزل و نصب پنجره UPVC بدون خرابی چهارچوب 
قبلــی، در رنگ های دلخــواه، با گارانتی مادام العمــر، ۱۱خط فعال، تماس تا 
۱۲شــب، محدوده خیابان دولت، پایین تر از مجلس. کمیســیون قباً دریافت 

می شود.

ë اصل حکایت
مردکی را چشم درد خاست، پیش بیطار رفت که دوا 
کن. بیطار از آنچه در چشــم چارپای می کند در دیده 
او کشــید و کور شــد. حکومت به داور بردند، گفت بر 
او هیچ تاوان نیســت. اگر این خر نبودی، پیش بیطار 
نرفتی. )بیطار= یک چیز شبیه دامپزشک خودمان( 

ë !داور دقت کن
خری را چشــم درد خاســت، پیش بیطار رفت که دوا 
کن. بیطار در دیده خر دوا کشــید و کور شد. حکومت 
بــه داور بردنــد، گفــت بــر او هیــچ تاوان نیســت. خر 
گفــت داور دقت کــن! داور گفت حکم همین اســت 

که گفتم.
بیطــار، داور را بــه صــد درهــم خریــده بــود و اگر کل 
جــن و انــس را نیز کور می کــرد بر او تــاوان نبود. تازه 

کارتخوان هم نداشت.
ë !خوب خوب هم که نه

مردکــی را چشــم درد خاســت، پیش بیطــار رفت که 
دوا کــن. بیطار از آنچه در چشــم چارپــای می کند در 
دیده او کشــید و خوب شــد. مردک گفت: چشــمانم 
از روز اول نیــز بهتــر شــد. بیطار گفت عجیب اســت، 
این دارو فقط چشم خر را عاج است. مردک سرش 
را خارانــد و گفت آنقدرها هــم که فکر می کنی خوب 

نشده!
ë مگر خوردی فراموش کردی؟

مردکــی پیــش بیطار رفــت. همگان بــر او خندیدند. 
گفــت  بیطــار  بخــورم!  آب  اومــدم  زهرمــار!  گفــت 
همین نیم ســاعت پیش آب خــوردی! مگر خوردی 

فراموش کردی که باز می خوری؟
ë داور بی اعصاب

بــازار را دســته بیــل احتیاج بــود. نــزد دلال رفتند که 
ایــن دلار جهانگیرخانــی را بســتان و دســته بیل وارد 
کــن. دلال اســتاند و وارد کرد و در بــازار آزاد دولا پهنا 
در پاچــه ملت داخل کــرد. حکومت بــه داور بردند، 
گفــت دلار از او بســتانید و بــه خلــق بســپارید. دلال 
پدرســوخته گفت قاعدتاً بایــد می گفتید بر من هیچ 
تــاوان نیســت. داور گفــت ببیــن مــن یارانــه ام واریز 
نشــده اعصاب ندارم و دســتور داد دســته بیــل را در 

حلق دلال فرو کنند. 
ë خر خراب

مردکــی مرکــب لازم بــود. مــردک پــس از ۱7مرحله 
قرعه کشی، یک خر از کارخانه »خراید خودرو« ستاند. 
از قضا در تصادفی ایربگ خر از کار بیفتاد و مردک از 
خــر بر خار بیفتاد. حکومت به داور بردند، داور گفت 
داداش مگــر فوتبــال اســت کــه پیش مــن آمده اید؟ 
حکومت پیــش قاضی بردند، قاضی گفت بر او هیچ 
تــاوان نیســت. اگر این خــر نبودی به جــای مرکب، از 
خراید  خــودرو خر نمی ســتاندی. خراید  خودرو گفت 
عجــب خر تو خری شــد! قاضــی گفت حالا کــه زبان 
درازی کــردی دســتور می دهیــم اســب خارجــی وارد 

کنند تا خر خراب دست ملت ندهی!
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بهزاد توفیق فرمحدثه مطهریامین شفیعی محمد اسدی

نازنین اسماعیل زاده

تولیــد  عرصــه  در  معــروف  برنــد  یــک 
خــودروی  از  اعــم  رونــده  محصــولات 
خودروی  ســواری،  غیر  خودروی  ســواری، 
خــودروی  تزئینــی،   خــودروی  چمــوش، 
جای پــارک گیرنده، جاســوئیچی با طرح 
آرم خودروســازی های معــروف و وســایل 
ونقــل  حمــل   نــاوگان  در  اســتفاده  مــورد 
عمومــی)از اینها که از مبدأ تــا مقصد کنار 
راننــده می ایســتیم(؛ جهــت رفــاه حــال 
شــما مشتریان گرامی شــرایط فروش ویژه 
محصــولات خــود را بــه این  شــرح اعلام 
می کنــد: )لطفــاً زودتــر ثبت نــام کنیــد تا 

گرون تر نشده.

خــــودرو
 شرایـــــــط
 فـــــــروش

ویژژژژژژژژژژه  

امیرحسن محمدپور
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وضعیت موتور:

یاتاقان زده
بدون روغن سوزی

رنگ های قابل عرضه:

چند رنگ

وضعیت شاسی ها:

 فعلًا 
سرپا است

گیربکس:

 این قرتی بازی ها
چیه؟

وضعیت بدنه:

 بتونه
با کف آفتاب سوخته

بیشتر از مدل های 
جدید همین برند 

که قرار است تا چند 
ماه دیگر از خارج

وارد شود

قیمت:

23 میلیون
تومان

نحوه فروش:

جیرینگی

مشــخصات ویــژه: قابلیت جایگزینــی تمامی قطعات بــا موارد دلبخــواه مشــتری. همانگونه که در تصویر مشــاهده می شــود، این خودرو 
براساس نیازهای روز مشتریان عزیز تولید شده و همزمان حس سوار شدن بر چند خودرو را منتقل می کند.

توضیحات: جهت جلوگیری از تبعیض، تمامی آپشن ها ازجمله زه بغل، کمربند شاگرد و ترمزدستی از این خودرو حذف شده و تنها در یک 
تیپ به بازار عرضه خواهد شد. تیپ ب و ج و د نداریم، لطفاً سؤال نفرمایید.
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